
مفهوم مستکبر از نگاه امام خميني)ره(
برای شـناخت مفهوم مسـتکبر و مسـتکبران از نگاه امام خميني)ره(، باید به 
بیان خود ایشـان مراجعه شود.ایشـان در تبیین مفهوم "مسـتکبر" مي‌گویند: 
"مستکبرین منحصر نیستند به سلاطین، منحصر نیستند به رؤسای جمهور، 
منحصر نیسـتند به دولت‌های سـتمگر. مسـتکبرین کی معنای اعمی دارد؛ 
یـک مصداقش همان اجانب هسـتند کـه تمام ملت‌ها را ضعیف م‌یشـمرند 
و مـورد تجـاوز و تعـدی قـرار م‌یدهنـد؛ یـک مـورد هـم همیـن دولت‌های 

جائـر، سالطین سـتمگر که ملت‌هـای خودشـان را ضعیف م‌یشـمرند و به 
آن‌هـا تعـدی مک‌ینند، دسـت تعدی بـه ملت‌ها دراز مک‌یننـد."1 از ایـن رو از 
دیدگاه ایشـان، مسـتکبران دارای بيماري روحي هسـتند؛ چراکه خود را بزرگ 
و دیگـران را کوچک مي‌شـمارند: "جهان در نظر اين مسـتكبرين غير جهان 
اسـت. مسـتكبرين، جهـان را ازآن ديـد خاص اسـتكباري خـود و آن بيماري 
روحـي كـه در آن‌هـا هسـت نگاه مي‌كننـد. و اين بيمـاري موجب اين شـده 

اسـت كـه توده‌هاي بـزرگ ملت‌هـا را اين‌هـا از جهان حسـاب نمي‌كنند."2

رضا محمدي فيروزجايي
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اشاره:
حضـرت امـام خمینـی)ره( درجایگاه بت‌شـکن بزرگ زمان، ابراهیم‌وار در برابر فرعون‌ها و مسـتکبران زمان خود ایسـتاد و هرگز تسـلیم آنان نشـد. این مقاله 

نگاهي كوتاه دارد به ابعاد استکبارسـتیزی در بیان و سـیره امام)ره(.

نگاهي به چرايي و چگونگي مقابله امام خميني)ره( با استكبار 



  مصداق مستکبران از دیدگاه امام)ره( 
از نـگاه امـام)ره(، همـه حکومت‌هایـی کـه در پـی اسـتثمار دیگـر کشـور‌ها 
هسـتند، مسـتکبر به شـمار مي‌آینـد؛ از ایـن رو تفاوتی نـدارد که ایـن دولت 
مسـتکبر، آمريكا باشـد یا هر کشـور دیگری. ایشـان همان‌گونه که آمريكا را 
"شـیطان بـزرگ" نامیده و اعلام ميک‌ردند که: "آمريكا دشـمن شـماره کی 
مـردم محروم و مسـتضعف جهان اسـت"3، شـوروی سرچشـمه ریـا و دروغ، 
انگلیـس اسـتعمارگر کهنـهک‌ار و حتی چین سـرخ به اصطلاح انقلابـی را نیز 
نمادهـای اسـتکبار به شـمار مي‌آوردند. بر همین اسـاس بـه صراحت اعلام 
ميک‌ردنـد کـه: "آمريـكا از انگلیس بدتر، انگلیـس از آمريكا بدتر، شـوروی از 

هـر دو بدتـر. همـه از هم بدتـر؛ همه از هـم پلیدتر."5

مبانی عملی و نظری استکبارستیزی امام خميني)ره(

مبناي عملي
روحيه استكبارسـتيزي و سـازش‌ناپذيري امام)ره(، از شجاعت و آزادگی ایشان 
سرچشـمه م‌یگرفت. استکبار‌سـتيزي امـام راحـل)ره( ناشـی از روح ایمان و 
تـوکل بـالای ایشـان بـود کـه موجب مي‌شـد تـا هیچ‌گونه ترسـی از سـتیز 
با مسـتکبران نداشـته باشند. حجت‌الاسالم والمسـلمین غیوری در این باره 
مي‌گویـد: در طـول عمـرم کسـی را شـجاع‌تر از ایشـان سـراغ نـدارم. بـرای 
یـک بـار هـم در طول مدتی که خدمتشـان بـودم، ایشـان را ترسـان ندیدم، 
اگـر مطلبـی را تشـخیص مي‌داد که وظیفه اسـت، تا سـر حد شـهادت دنبال 
ميک‌ردنـد و بـا قاطعیـت و بدون هـراس از پیشـا‌مدهایش، دنبـال مي‌نمود.6

آیـت‌الله فاضـل لنکرانی در این بـاره به ذکر خاطره‌اي مي‌پـردازد: "به یاد دارم 
در یکی از سـخنران‌یهایی که امام در مسـجد اعظم در همان سـال‌های اول 
مبـارزه در حضـور جمـع زیادی از مـردم ایـراد کردند مي‌فرمودند کـه از هیچ 
تهدیـد و مسـاله‌ای ترسـی بـه دل ندارنـد. در واقع هـرگاه ممکن بـود که به 
دلیلی از سـویی مسـاله‌اي یا وحشـتی به وجود آید، ترسـی در امام مشـاهده 
نمي‌شـد. در همـان سـخنرانی -‌البتـه به درسـتی به یـاد ندارم که قسـم هم 
خوردنـد یـا نـه‌- هنگامی که شـصت و سـه سـال از عمرشـان مي‌گذشـت، 
فرمودنـد: مـن تـا به حـال از کسـی و از چیزی به هیـچ وجه نترسـیده‌ام و در 

مـن خـوف راه پیدا نکرده اسـت."7
علامـه محمـد تقـی جعفری نیز مي‌گوید: "شـخص دانشـمند موثقـی برای 
این‌جانـب نقـل کـرد که با عـده‌اي از فضال در حضـور امام نشسـته بودیم، 
سـخن از هـر دری دربـاره قدرت‌هـای بـزرگ دنیـا مي‌رفـت کـه ایشـان 
فرمودنـد: مـن تاکنـون بـه یـاد نـدارم از چیزی یا کسـی ترسـیده باشـم، جز 

متعـال."8  خداوند 
 امـام)ره( بـه تأسـي از پدربزرگوارشـان كـه در ايـن راه جـان خـود را هـم از 
دسـت داده بود، روحيه سـازش‌ناپذيري در برابر ظلم و بيداد و اسـتبداد داخلي 
و خارجـي داشـتند. ایشـان در عمـل نيـز بـا رهبـري نهضت اسالمي ملت 
ايران، "استكبارسـتيزي" و سـازش‌نکردن با ظلم و اسـتبداد را به منصه ظهور 
رسـانيدند و پـس از پيـروزي انقالب اسالمي بـا تشـكيل نظـام جمهوري 
اسالمي بيش از پيش به اين عامل مهم، توجه کردند. جمله معروف ایشـان 
مبنـي بـر اين‌كـه "قدرت‌هـا و ابرقدرت‌ها و نوكـران آنان مطمئن باشـند كه 
اگـر خمينـي يكه و تنها هـم بماند به راه خـود، كه راه مبارزه بـا كفر و ظلم و 
شـرك و بت‌پرسـتي اسـت، ادامـه مي‌دهد و به يـاري خدا در كنار بسـيجيان 
جهان اسالم، ايـن پابرهنگان مغضوب ديكتاتورها، خواب راحـت را از ديدگاه 
جهان‌خـواران و سرسـپردگاني كـه به سـتم و ظلم خويش اصـرار مي‌نمايند، 

سـلب خواهد كرد"9 از گام عملي امام)ره( در راه مقابله با اسـتكبار و اسـتبداد 
حکایت داشـت. ایشـان به‌طور مشـخص با اشـاره بـه آمريكا، به‌عنـوان نماد 
اسـتكبار جهاني، اين كشـور را به مبـارزه عملي تهديد ميک‌ردنـد: "آمريكاي 
جهانخـوار بايـد بدانـد كه ملت عزيـز و خميني تـا نابودي كامـل منافعش او 
را راحـت نخواهنـد گذاشـت و تـا قطـع هـر دو دسـت آن بـه مبـارزه خدايي 
خـود ادامـه خواهنـد داد."10  امام)ره( در اين رويه، از اسـتراتژي مـدون مبارزه، 
برخـوردار بودنـد. ايـن اسـتراتژي دو مرحله داشـت؛ يا مبـارزه منفي بـود و يا 
مبـارزه مثبـت، مبارزه مثبت نيز چند مرحله داشـت؛ اول از همه مبارزه نظامي 
بـود: "اگـر امـروز دولت‌هـاي منطقـه با سالح نفت و سالح گـرم در مقابل 
اين جنايتكاران بايسـتند، مسـأله اسـرائيل و پس از آن آمريكا و هر قدرتمند 
چپاولگـر ديگـر حـل مي‌شـود"11  و ديگري؛ مبـارزه فرهنگي و سـوم مبارزه 
سياسـي. ایشـان همچنين برخي نمادهاي ديني و مذهبي از قبيل روز قدس 
را مستمسـكي برای مبارزه با مسـتكبران قرار مي‌داد: "روز قدس... روز مقابله 
مسـتضعفين با مسـتكبرين اسـت... روزي است كه بايد مسـتضعفين... دماغ 

مسـتكبرين را به خـاك بمالند."12 

مبناي نظري
مبنـاي نظـري امـام)ره( هـم ریشـه‌اي قرآنـی داشـت. ایشـان بـا توجـه به 
ريشـه‌هاي قرآنـي بحـث "استكبارسـتيزي" دو اصل مهـم قرآني را اسـاس 
عامـل مذكـور بـه شـمار مي‌آورنـد؛ ايـن دو اصـل عبارتنـد از "قاعـده نفـي 

سـبيل" و "تولـّي و تبـري":
1. نفي سبيل

امـام)ره( بـا تمسـك بـه آيه 11 سـوره نسـاء كه بر نفي سـلطه كافـران بر 
مسـلمانان و سلطه‌ناپذيري مسـلمانان تأكيد دارد، قاعده معروف "نفي‌سبيل" 
را مبنـای "استكبارسـتيزي" قلمداد و خاطرنشـان مي‌كنند: "قـرآن مي‌گويد 
هرگـز خـداي تبـارك و تعالـي سـلطه‌اي بـراي غيرمسـلم بـر مسـلم قـرار 
نـداده اسـت. هرگـز نبايـد يـك همچـو چيـزي واقـع شـود، يك تسـلطي، 
يـك راهـي، اصاًل يـك راه نبايـد پيدا بكنـد، لـَنْ يَجْعَـلَ الله للكافرين علي 
المؤمنيـن سـبيلًا، اصلًا راه نبايد داشـته باشـند مشـركين و ايـن قدرت‌هاي 
فاسـد... بـر مسـلمين."13 امـام)ره( دقيقـاً بر اسـاس هميـن مبنـاي ديني، بر 
نفي سـلطه‌پذيري از سـوي مسـلمين تایکـد ميک‌‌رد: "مـا منطق‌مان، منطق 
اسالم اسـت كه سـلطه نبايد از غير بر شـما باشـد، نبايد شـما تحت سـلطه 
غيـر باشـيد، مـا هـم مي‌خواهيم نباشـد سـلطه غير، مـا اصل گفتنمـان اين 
اسـت كـه آمريـكا نبايد باشـد، نـه آمريكايي‌ها، شـوروي ]سـابق[ هـم نبايد 

باشـد، اجنبي نبايد باشـد."1 
2. تولي و تبري

تولي و تبري، در اصطلاح به معناي دوسـت داشـتن دوسـتان خدا و دشـمن 
داشـتن دشـمنان خداونـد اسـت و از فروع ديـن به شـمار مي‌آيد. امـام)ره( با 
تمسـك بـه اين اصـل كه ريشـه‌اي قرآنـي دارد، بر "استكبارسـتيزي" تأكيد 
ميک‌ند: "تولي و تبري دو اصل اساسـي اسالم اسـت. بايـد با حكومت عدل 
موافـق و بـه حاكم عادل دل ببنديـد و از رژيم غير اسالمي... تبري كنيد."15 

چرايي استكبارستيزي امام خميني)ره(
امـام)ره( بـا ايـن مباني فكـري از مسـلمانان مي‌خواهند با نمادهاي اسـتعمار 
و اسـتكبار در دنيـا مبـارزه كننـد: "مسـلمانان... بايد بـه فكر رمي اسـتعمار از 
كشـورها و سـرزمين‌هاي خـود باشـند و بـراي بيرون‌رانـدن جنـود ابليـس و 
برچيـدن پايگاه‌هـاي نظامـي شـرق و غـرب از كشـورهاي خـود تالش 
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كننـد..."16 چراكـه اولا موجـب پيـروزي و عظمت‌بخشـي بـه مسـلمين 
مي‌شـود: "مسـتقيم باشـيد، پايدار باشـيد كـه پيـروز هسـتيد."17  دوم این‌كه 
موجب اسـتقلال و رفع وابسـتگي مي‌شـود: "ملتي كه مي‌خواهد زنده باشـد 
و مي‌خواهد مسـتقل باشـد و نوكر نباشد، وابسته نباشـد و مي‌خواهد آزاد باشد 
و تحـت سـلطه نباشـد، ايـن ملـت بايد مهيا باشـد بـراي همه چيز"18 سـوم 
این‌كـه موجب نفي ذلت و حفظ شـرافت انسـان‌ها مي‌شـود: "اگر ما تسـليم 
آمريـكا و ابرقدرت‌هـا مي‌شـديم، ممكـن بود امنيـت و رفاه ظاهري درسـت 
مي‌شـد... ولي مسـلماً اسـتقلال و آزادي و شـرافتمان از بين مي‌رفت... هرگز 
ملـت زيـر بار اين ننگ نخواهد رفـت و تن به اين نخواهـد داد... ]و[ در مقابل 
آمريـكا مي‌ايسـتد و بـه اميـد خداوند پيـروز اسـت."19 چهـارم این‌كه موجب 
جلوگيـري از تخريـب و ويرانـي بالد اسالمي خواهد شـد: "اگر مسـلمانان 
مسـائل خـود را بـه صـورت جدي بـا جهان‌خواران حـل نكننـد و لااقل خود 
را بـه مـرز قدرت بزرگ جهان نرسـانند آسـوده خواهنـد بود؟ هـم اكنون اگر 
آمريكا يك كشـور اسالمي را به بهانه حفظ منافع خويش با خاك يكسـان 
كنـد، چـه كسـي جلـوي او را خواهـد گرفـت؟ پس راهي جـز مبـارزه نمانده 
اسـت و بايـد چنـگ و دنـدان ابرقدرت‌ها و خصوصـاً آمريكا را شكسـت"20 و 
پنجـم اینک‌ـه موجـب ايجاد صلـح و رفاه در جهان خواهد شـد: "سالمت و 

صلـح جهان بسـته به انقراض مسـتكبرين اسـت."21 
ايـن پنـج عامـل از ديدگاه امـام)ره( عوامل مؤثـر در اعتلای جهان اسالم به 
واسـطه تشـبث به اصل "استكبارستيزي" به شـمار مي‌آيند و علت غايي آن 
نيـز "توحيـد" و حاكميـت همه‌جانبه آن اسـت تا به اين وسـيله، پيشـرفت و 
سـعادت جامعه اسالمي تضمين شود: "ما مي‌گوييم تا شـرك و كفر هست، 
مبـارزه هسـت و تـا مبـارزه هسـت، ما هسـتيم. ما بر سـر شـهر و مملكت با 
كسـي دعـوا نداريـم، مـا تصميم داريـم پرچـم لا الـه الا الله را بـر قلل رفيع 
كرامـت و بزرگـواري بـه اهتـزاز در آوريم."22 درسـت به همين دليـل بود كه 
امـام)ره( بـا ترسـيم دو خط در جهان اسالم، به تبيين نقش استكبارسـتيزي 

و سـازش‌ناپذيري در رونـد مبارزاتـي صالحـان پرداخته، دو راه حـق و باطل را 
معيـار بـراي شـناختِ عظمـتِ سـازش‌ناپذيري و ذلت سـازش بـا بيگانگان 
معرفـي ميک‌‌نند. ایشـان ايـن دو خط را "خط سـازش" و "خط جهاد" نامیده، 
مي‌گوينـد: "از صـدر اسالم تاكنـون دو طريقه، دو خط بوده اسـت: يك خط، 
خط اشـخاص راحت‌طلب كه تمام همّشـان به اين اسـت كـه يك طعمه‌اي 
پيـدا بكننـد و بخورنـد و بخوابند... يك دسـته ديگر هم انبيا بوده‌انـد و اولياي 
بـزرگ. آن هـم يـك مكتبي بـود و يك خطي بـود، تمام عمرشـان را صرف 
مي‌كردنـد در اين‌كـه بـا ظلم‌هـا و بـا چيزهايـي كـه در ممالـك دنيـا واقـع 
مي‌شـود، همّشـان را اين‌هـا صـرف مي‌كردنـد در مقابله بـا اين‌هـا..."23  و با 
ايـن جملـه نتيجـه مي‌گيرند كـه "ايـن دو رشـته از اول خلقت تا حـالا بوده 

اسـت؛ رشـته تعهد به اسالم و ايسـتادگي در مقابل ظلم و ستم و ديكتاتوري 
و قدرت‌هاي شـيطاني و سـازش."2 

امام)ره( با اين نگاه و از اين منظر نتيجه مي‌گيرند كه خط "استكبارسـتيزي" 
و "سـازش ناپذيري" ريشـه‌اي ديني و تاريخي دارد كه يك‌سـوي آن انبيا و 
صلحا و در سـوي ديگر آن راحت‌طلبان و سازشـكاران هسـتند، و از آن‌جايي 
كـه ديـن و انبيـا و صلحا در پي سـعادت جامعه‌اند، مي‌تـوان نتيجه گرفت كه 
اين عامل، تأثير چشـمگیری در انحطاط‌زدايي از پيكره جامعه اسالمي دارد.

وجوه استکبارستیزی امام)ره(
وجوه استکبار‌سـتيزي امـام)ره( را مي‌توان با مراجعه به آرای ایشـان، این‌گونه 

برشمرد:
بـه  کـه  بـود  ایـن  امـام)ره(  هنـر  و اسالمی:  ماهیـت الاهـی   .1
استکبار‌سـتيزي، ماهیتـی الاهـی و اسالمی داد تا بـا روکیردی دینـی با این 
پدیده برخورد کند. ایشـان مي‌فرمایند: "مبارزه‏اى که الآن بین کفر و اسالم 
اسـت، ایـن منازعه بین ما و آمريكا نیسـت، بین اسالم اسـت و کفـر"25 و بر 
همیـن اسـاس در تبییـن آيه "قـل انمّا اعظکم بواحـدة ان تقومـوا للهِ" تایکد 
ميک‌نندکه: "خداى تعالى در اين کلام شـريف، از سـرمنزل تاريک طبيعت تا 
منتهاى سـير انسـانيت را بيان کرده، و بهترين موعظه‏هايى اسـت که خداى 
عالـم از ميـان تمـام مواعظ انتخاب فرموده و اين يک کلمه را پيشـنهاد بشـر 
فرمـوده. ايـن کلمـه تنهـا راه اصالح دو جهان اسـت.... خودخواهـى و ترک 
قيـام بـراى خـدا مـا را بـه ايـن روزگار سـياه رسـانده و همـه جهانيـان را بر 
مـا چيـره کـرده و کشـورهاى اسالمى را زيـر نفـوذ ديگـران درآورده‏."26 به 
اعتقاد ایشـان، استکبار‌سـتيزي ریشـه‌اي قرآنی دارد: "ايـن بي‌انصاف‌ها قرآن 
را كـه در دسـترس همه هسـت ناديده گرفتنـد،آن وقت مي‌گويند كه اسالم 
آمـده اسـت كـه مردم را مسـتضعفين را خـواب كند و مسـتكبرين را بر آن‌ها 
غلبـه بدهـد! ايـن قرآنـي كه قتـال در آن هسـت عرض مي‌كنـم كه، جنگ 
مسـتضعف بـر مسـتكبر هسـت، سـر تـا تـه آن راجـع بـه فرعـون، راجع به 
اشـخاص ديگر و راجع به مسـتكبريني كه در آن عصر بودند هسـت، و مردم 

را وادار كـرده بـر ضـد آن‌ها."27 
2. ماهیـت نبوی: ماهیت نبـوی را نیز مي‌تـوان در امتـداد ماهیت الاهی 
و اسالمی ذکـر کـرد. از نـگاه ایشـان، استکبار‌سـتيزي در امتـداد حرکـت 
پیامبـران اسـت: "همه انبیـا آمدند و با قلدرهـا دعوا کردند. البتـه آن‌هایی که 
م‌یخواهنـد انبیـا را قبـول نکنند و وابسـتگان بـه انبیا را محکوم کننـد، آن‌ها 
م‌یگوینـد کـه دیـن برای این اسـت کـه مـردم را تخدیر کنـد، این‌ها تخدیر 
مک‌یننـد و قدرت‌هـای بـزرگ م‌یچاپند. ولی هرکس نگاه کند به سـیره انبیا 

نکته مهمى که همه ما بايد به آن توجه کنيم و آن 
را اصل و اساس سياست خود با بيگانگان قرار 

دهيم اين است که دشمنان ما و جهان‌خواران تا کىْ و تا کجا 
ما را تحمل مى‏کنند و تا چه مرزى استقلال و آزادى ما را 

قبول دارند. به يقين آنان مرزى جز عدول از همه هويت‌ها و 
ارزش‌هاى معنوى و الاهى‏مان نمى‏شناسند. به گفته قرآن 

کريم، هر گز دست از مقاتله و ستيز با شما بر نمى‏دارند مگر 
اين‌که شما را از دينتان برگردانند.
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از صـدر عالـم تا حـالا، م‌یبیند که آنی کـه اطراف انبیا جمع شـدند مظلوم‌ها 
هسـتند، آنـی کـه مقابـل انبیا بودنـد قلدرهـا بودند. ما هیـچ نب‌یای را سـراغ 
نداریـم کـه با کی قلدری سـاخته باشـد به ضـد ملت خـودش. و هیچ وصی 
نب‌یای را سـراغ نداریم که سـاخته باشـد به ضد ملت خودش. این سـیره انبیا 
از صـدر عالـم تا زمـان خاتم همین بوده اسـت که در مقابل ایـن قدرت‌هایی 
کـه ظالـم بودنـد‌- منتها هر کـدام در یـک محیطی بودنـد‌- از آن‌جا شـروع 
کردنـد. حضـرت موسـی)ع( در کی محیطی بوده از آن‌جا شـروع کردند. لکن 
مقصـد این بوده اسـت که ریشـه اسـتکبار را از جهان بکنند و مـردم را از این 
ظلم‌هایـی که بر ایشـان م‌یشـود نجـات بدهنـد. از این جهـت، دو طایفه به 
شـما توجه دارند: کی طایفه مسـتکبرین و سـودجوها و طوایفی که به آن‌ها 
وابسـته هسـتند. آن‌ها را توقع نداشـته باشـید که با شـما صلح بکنند، آن‌ها 
هـم نخواهنـد صلح کرد. آن‌ها همه‌شـان همـان برنامه "فرعون"‌هـا را دارند 
که سـر سـازش هیچ ندارند و کی دسـته هم مسـتضعفین جامعه هستند که 

اکثریت و کی اکثریت محروم هس�تند، این دس�ته هم با ش�ما هس�تند."28
3. ماهیت ظلم‌سـتيزي: کیـی دیگر از وجـوه استکبار‌سـتيزي از دیدگاه 
امـام)ره(، ماهیـت ظلم‌سـتيزي ایـن مقولـه اسـت. به تعبیـر ایشـان، "خداى 
تبـارک و تعالـى مـا را مکلـف کـرده کـه با ايـن طور اشـخاص، با ايـن طور 
ظَلمَـه، بـا اين‌هايـى کـه اسـاس اسالم را دارنـد متزلـزل مىک‏ننـد و همـه 
مصالـح مسـلمين را دارنـد به بـاد مى‏دهند، مـا مکلفيم که بـا اين‌ها معارضه 
و مبـارزه بکنيم. اگر ي‌کوقتى هم دسـتمان برسـد، دسـت به تفنگ مى‏بريم 
و معارضـه مىک‏نيـم. خودمان تفنگ به دوشـمان مى‏زنيـم و معارضه با آن‌ها 
مىک‏نيـم‏."29 بـا توجـه بـه این دیـدگاه نیـز تایکـد ميک‌ردنـد: "نکته مهمى 
کـه همـه مـا بايـد بـه آن توجـه کنيـم و آن را اصل و اسـاس سياسـت خود 
بـا بيگانـگان قـرار دهيم اين اسـت که دشـمنان مـا و جهان‌خواران تـا کىْ و 
تـا کجـا مـا را تحمل مىک‏ننـد و تا چه مـرزى اسـتقلال و آزادى مـا را قبول 
دارنـد. بـه يقين آنان مرزى جز عـدول از همه هويت‌هـا و ارزش‌هاى معنوى 
و الاهى‏مـان نمى‏شناسـند. بـه گفتـه قـرآن کريم، هر گـز دسـت از مقاتله و 

سـتيز با شـما بر نمى‏دارنـد مگر اينک‌ـه شـما را از دينتـان برگردانند."30 
بـا  رابطه‌نداشـتن  و  سـازش‌ناپذیری  سـازش‌ناپذیری:  ماهیـت   .4
مسـتکبران را نیز بایسـتی یکی از مهم‌ترین وجوه استکبار‌سـتيزي در اندیشه 
امام)ره( دانسـت. صراحت ایشـان در نفی هرگونه سـازش و رابطه با اسـتکبار 
جهانـی مثال‌زدنـی اسـت. ایشـان در جایـی مي‌فرمایند: "کسـى تصور نکند 
کـه مـا راه سـازش بـا جهانخـواران را نم‌یدانیـم. ولـى هیهـات کـه خادمان 
اسالم بـه ملت خـود خیانـت کننـد!... اگـر بند‌بنـد اسـتخوان‌هایمان را جدا 
سـازند، اگـر سـرمان را بـالاى دار برند، اگر زنده‌ زنده در شـعله‌‏هاى آتشـمان 
بسـوزانند، اگر زن و فرزندان و هسـت‌یمان را در جلوى دیدگانمان به اسـارت 
و غـارت برنـد هرگـز امان‌نامه کفر و شـرک را امضا نمىک‌نیـم."31 به همین 
دلیـل رابطـه بـا مسـتکبران را رابطه بره با گـرگ مي‌دانند: "خیـال نکنید که 
روابـط مـا بـا آمريـكا و روابـط مـا بـا نمي‌دانـم شـوروی و روابط ما بـا این‌ها 
یـک چیـزی اسـت کـه بـرای مـا یـک صلاحـی دارد. این مثـل رابطـه بره 
بـا گـرگ اسـت! رابطـه بره بـا گـرگ، رابطه صلاحمنـدی برای بره نیسـت، 
این‌هـا مي‌خواهنـد از ما بدوشـند، این‌هـا نمي‌خواهند به ما چیـزی بدهند."32

5. ماهیـت حـق حاکمیـت مسـتضعفان: در اندیشـه حضـرت امام 
خميني)ره(، تا مسـتکبران هسـتند، حاکمیت مستضعفان محقق نخواهد شد. 
بـر همیـن اسـاس معتقد بودنـد برای ایجـاد صلـح در زمین، بایـد محرومان 
بـه حکومـت برسـند و این امر محقق نمي‌شـود مگـر با نابودی مسـتکبران: 
"سالمت و صلـح جهـان بسـته بـه انقـراض مسـتکبرین اسـت؛ و تـا این 

سـلطه‌طلبان بى‏فرهنـگ در زمیـن هسـتند، مسـتضعفین بـه ارث خـود که 
خـداى تعالـى بـه آن‌ها عنایـت فرموده اسـت نم‏یرسـند."33 

6. ماهیت نترسـیدن در برابر مسـتکبران: امـام)ره(، کیـی از وجوه 
و ماهیت‌هـای استکبار‌سـتيزي را  نهراسـیدن در برابـر مسـتکبران مي‌دانند. 
بـه اعتقاد ایشـان، "یـک ملت وقتی که همـه باهم کی مطلب را خواسـتند، 
نم‌یشـود...جلوی ایـن ملـت را گرفـت. این ملت مثل کی سـیل خروشـانی 
الآن حرکـت کـرده... خیـال نکنید بترسـند از اینک‌ـه آمريكا ابرقدرت اسـت 
و شـوروی ابرقـدرت اسـت و این‌ها؛ همچو ترسـی نمک‌یننـد؛ همچو چیزی 

نم‌یشـود."3 این نترسـیدن موجب مي‌شـود تا کوچ‌کترین انفعالـی در برابر 
دشـمن نداشـته باشـند: "مردمي ک‌ـه در زیـر بمباران‌هـا و در تمامی مصائب، 
خـود را بـرای یـک مبـارزه طولانـی آمـاده کرده‌انـد هرگـز حاضـر نیسـتند 

کوچ‌کترین نرمشـی در مقابل جهان اسـتکبار داشـته باشـند."35
امام استکبارستیز از دیدگاه رهبر استکبارستیز

امـام خامنـه‌اي در تبییـن وجـوه استکبار‌سـتيزي امـام راحل عظیم‌الشـأن به 
نـکات مهمـی اشـاره ميک‌ننـد. با مراجعه به سـخنان ایشـان مي‌تـوان وجوه 
استکبار‌سـتيزي امام)ره( از نگاه حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنـه‌اي را این‌گونه 

برشمرد:
1. موضع‌گیـری شـفاف و بی‌پیرایـه: "منـش و ذات و رفتـار دولـت 
ایـالات متّحده‌ آمریكا، مداخله‌گری و سـلطه‌گری اسـت؛ امـام در مقابل این، 
موضـع صریح و شـفّاف گرفـت. امام بزرگوار با پرچم اسالم، با پرچم ضدیت 
بـا سـلطه و سـلطه‌گرایی در این کشـور قیام کـرد و این کار بـزرگ را به ثمر 

رساند..."36
2. بی‌اعتنایـی بـه مسـتکبران: "اینک‌ـه امـام بـه مسـتکبرین هیـچ 
اعتمـادی و هیـچ اعتقادی نداشـت، موجب م‌یشـد کـه به وعده‌هـای آن‌ها 
اعتنایـی نکند. رئیس‌جمهـور آمريكا‌- ریگان، که رئیس‌جمهـور مقتدری هم 
بـود‌- بـه امـام نامه نوشـت و پیغام فرسـتاد و آدم فرسـتاد، امام بـه او اعتنایی 
نکـرد، پاسـخی بـه او نـداد و اعتنایی نکـرد و وعـده‌ای را که او داده بـود، امام 

به هیـچ گرفت.
در یـک مـورد دیگـر، یـک وعـده‌ای در مورد پایـان جنگ تحمیلـی، یکی از 
دولت‌هـای وابسـته بـه آمريـكا داده بود، بحـث صدها میلیارد یا هـزار میلیارد 
در میـان بـود، امـام اعتنایی به آن نکردند، اعتماد نکردند. مـا حالا در قضایای 
گوناگـون جـاری خودمـان داریم همیـن معنا را لمس مک‌ینیـم، م‌یبینیم که 
چطـور نمي‌شـود بـه وعـده‌ مسـتکبرین اعتماد کـرد، بـه حرف‌هایـی که در 
جلسـه‌ خصوصی م‌یزنند نم‌یشـود اعتماد کرد، این را داریم لمس مک‌ینیم. 
امـام آن را جـزوِ خطـوط اصلیِ کار خود قـرار داد، اعتماد به خـدا، ب‌یاعتمادی 

امام)ره( صريحاً در جبهه‌ مخالف قلدران بين‌المللي 
و مستکبران قرار داشت، هيچ ملاحظه‌اي نمي‌کرد. 

اين است که امام)ره( در مقابله‌ ميان قلدران و مستکبران و 
قدرت‌هاي زورگوي عالم با مظلومان، در جبهه مظلومان بود؛ 
صريح و بدون ملاحظه و بي‌تقيّه اين را بيان مي‌کرد. طرفدار 

جدّي مظلومان جهان بود. امام)ره( با مستکبرين سرِ آشتي 
نداشت. واژه‌ "شيطان بزرگ" براي آمريكا، يک ابداع عجيبي از 

سوي امام)ره( بود.
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بـه مسـتکبران. ایـن البتّه بـه معنای قطـع رابطه با دنیـا نبود، ]چون‌[ سـران 
کشـورها به مناسـبت‌های مختلف برای امام پیام تبرکی م‌یفرسـتادند، امام 
هـم بـه پیام تبریـک آن‌ها جواب مـ‌یداد. ارتبـاط این‌جوری، در حـدّ معمول، 
مؤدّبانـه و محترمانـه وجـود داشـت امّا هیچ‌گونـه اعتمادی به مسـتکبرین و 

قلـدران و تبعه و دنبالـه‌روان آن‌ها وجود نداشـت."37
3. صراحـت و قاطعیت تمام: "امـام صریحاً در جبهـه‌ مخالف قلدران 
بین‌المللـی و مسـتکبران قرار داشـت، هیچ ملاحظـه‌ای نمک‌یرد. این اسـت 
کـه امـام در مقابله میـان قلدران و مسـتکبران و قدرت‌هـای زورگوی عالم با 
مظلومـان، در جبهـه‌ مظلومـان بـود؛ صریح و بـدون ملاحظـه و ب‌یتقیّه این 
را بیـان مک‌یـرد. طرفـدار جدّی مظلومان جهان بود. امام با مسـتکبرین سـرِ 
آشـتی نداشـت. واژه "شـیطان بـزرگ" بـرای آمريـكا، کی ابـداع عجیبی از 
سـوی امـام بود. امتداد معرفتی و عملی این تعبیر شـیطان بـزرگ خیلی زیاد 
اسـت. وقتی شـما کی کسـی را، کی دسـتگاهی را شیطان دانسـتید، معلوم 
اسـت کـه بایـد رفتـار شـما در مقابـل او چگونه باشـد، باید احساسـات شـما 
نسـبت به او چگونه باشـد؛ امام تا روز آخر، نسـبت به آمريكا همین احسـاس 
را داشـت؛ عنـوان شـیطان بـزرگ را، هـم بـه کار مي‌بـرد، هـم از بـن دندان 

اعتقاد بـه این معنا داشـت."38 
4. بی‌ملاحظـه در برابر قدرت‌هاي شـرقي و غربي: امـام بزرگوار 
در طـول ایـن سـالیان دراز از فلسـطین حمایت کـرد، دفاع کرد. از فلسـطین 
دفـاع کـرد، از افغانسـتان دفاع کـرد. آن روزی که شـوروی‌ها وارد افغانسـتان 
شـدند، بـا اینک‌ـه ما گرفتار دشـمنی آمريكا بودیـم‌- دولت‌ها معمـولًا در این 
مواقـع کـه بـا کی طـرف گرفتـاری دارنـد، با طـرف دیگـر مي‌سـازند‌- امام 
بزرگـوار در همـان حال در مقابل شـوروی موضع قاطع گرفت، که این موضع 
قاطـع را حتّـی بعضـی از دولت‌هایی کـه گرایش غربی داشـتند هم نگرفتند 

امّـا امـام بزرگوار بدون هیچ ملاحظه‌ای از ملتّ افغانسـتان حمایـت کرد."39 و 
"امام در قضیّه مقابله با شـبكه‌ صهیونیسـتیِ خطرناكی كه بر دنیا مي‌خواهد 
حكومت بكند، هیچ ملاحظه‌ای نكردند، حرفی را پوشـیده نگذاشـتند، صراحتاً 

در مقابل صهیونیسـم موضع گرفت."0
5. مردمیک‌ـردن مبـارزه بـا مسـتکبران: "امام پانـزده سـال مبارزه 
کـرد و بـه برکت همـان ایمـانِ آگاهانه توانسـت ملـت ایـران را کیپارچه به 
صحنـه رویارویـی بـا اسـتبداد داخلـی و اسـتکبار بین‌المللـی بکشـاند. وقتی 
ملـت در معرکـه‌ای پای خود را وسـط گذاشـت، پیـروزی در آن معرکه حتمی 
اسـت. فـرق امام بزرگـوار ما و دیگر مصلحان تاریخ اسالم در کیـی دو قرن 
اخیـر همیـن بـود. امام وارد صحنه شـد، وسـط میدان آمـد، میان مـردم بود، 
بـا مـردم حـرف زد، اصـول خـود را بـرای مـردم تبییـن کـرد و آن‌هـا را بـه 
ایمـان روشـن‌بینانه و آگاهانـه‌ای مثـل ایمـان خـود رسـاند؛ آن‌گاه ایمـان و 
انگیـزه مـردم و تعالیـم اسالم، معرکه را به سـود حـقّ و حقیقت تمـام کرد. 
دیگـران نمي‌توانسـتند و نتوانسـتند این مرحله دشـوار را پیش ببرنـد؛ اما امام 
توانسـت. ملـت ایـران به این اصـول اعتقاد پیدا کـرد، ایمـان آورد و در راه آن 
بـه مجاهدت پرداخت. نتیجه این شـد کـه اوّلًا نظام اسالمی عل‌یرغم همه 
کارشـکن‌یها و دشـمن‌یها بـه پیروزی رسـید و روزبـه‌روز تا امروز ریشـه‌دارتر 
شـد و ثانیـاً فکر تحقّـق و حیات دوباره اسالم و نجات امّت اسالمی از ظلم 

و اسـتکبار قدرت‌هـای مسـتکبر، در مرزهـای این کشـور محـدود نماند."1
6. فرهنـگ غالب برای انقلاب و جمهوری اسالمی: "هنر بزرگِ 
امـام بزرگـوار مـا این بود كه چارچـوب محكمی را برای ایـن انقلاب به وجود 
آورد و نگذاشـت ایـن انقالب در هاضمـه قدرت‌هـا و جریان‌هـای سیاسـیِ 
مسـلطّ هضم شـود. شعار "نه شـرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی"، یا شعار 
"اسـتقلال، آزادی، جمهوری اسالمی" كه تعالیم امام و خطّ اشـاره انگشـت 
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ایشـان در دهـان مـردم انداخـت، معنایش این بـود كه این انقالب متّكی به 
اصول ثابت و مسـتحكمی اسـت كه نه به اصول سوسـیالیزمِ اردوگاه آن روز 
شـرق ارتباطـی دارد، نـه به اصول سـرمایه‌داریِ لیبـرال اردوگاه غـرب. علتّ 
این‌كـه شـرق و غـرب با ایـن انقلاب دشـمنی كرده‌اند و سرسـختی نشـان 

داده‌اند، همیـن بود."2

نگاهی به سیره استکبارستیزی امام استکبارستیز
در این باره ذکر چند خاطره، خالی از لطف نیست:

1. حجت‌الاسالم آشـتياني: "يـك روز حـاج احمـد آقـا نقـل مي‌كرد 
امـام فرموده‌انـد: اگـر من بـودم بـا ورود اولين نـاو آمريكايي بـه خليج فارس 
آن را هـدف قـرار مي‌دادم. با این نظر قاطع ایشـان، مسـؤولیت سـران کشـور 
بسـیار سـنگین شـده بود و در عین حال که عنوان مي‌داشـتند نظر امام باید 
تامیـن شـود و بـه ایـن موضـوع هم اعتقـاد داشـتند ولی به منظـور صحبت 
بیش‌تـر در مـورد تبعـات ایـن برخورد نـزد امام رفتنـد. امام فرمودنـد: اگر چه 
مـن گفتم کـه اگر من بودم اولین نـاو آمريكایی را هدف قـرار مي‌دادم، لکین 
شـما سـران کشـور بحـث بیش‌تری کنیـد و پس از مشـورت با کارشناسـان 
نظامـی تصمیـم آخـری را که مصلحت نظام و مسـلمانان در آن باشـد اتخاذ 

کنید."3 
2. حجت‌الاسالم حمیـد روحانـی: "در قضیـه کاپیتولاسـیون، یکی 
از مقامـات آمـده بـود قـم کـه بـا امام ملاقـات کنـد. امام اجـازه ملاقـات به او 
نـداده بـود؛ لـذا او هـم به حضور آقـا مصطفی رفته و گفتـه بود: اگـر امام علیه 
کاپیتولاسـیون حرف مي‌زند مواظب باشـد علیه آمريكا حرف نزنـد. امروز علیه 
آمريـكا حـرف‌زدن خیلـی خطرنا‌کتر از سـخن‌گفتن علیه شـاه اسـت. همین 
باعـث شـد کـه امـام در آن سـخنرانی خـود فرمودنـد: رئیـس جمهـور آمريكا 
بدانـد کـه امـروز در پیـش ملت مـا از منفورترین افراد بشـر اسـت. امـروز تمام 
گرفتاری‌هـای ما از آمريكاسـت! و شـدیدترین حمله‌هـا را به آمريـكا کردند." 
3. آیت‌الله اسـتادی: "امـام بارها مي‌فرمود: وقتی عکس شـاه را در برابر 
فالن رئیس‌جمهـور آمريكا دیدم که آن‌طور ذلیلانه در مقابل او ایسـتاده بود، 
بسـیار ناراحت شـدم، و تلخی این منظره هنوز برای من باقی اسـت که شـاه 
مملکت اسالمی در برابر کافر خدانشـناس این طور اظهار کوچیک کند."5 

4. حجت‌الاسالم عبدالعلـی قرهی: "کیبـار که کی هیـأت عراقی 
در نجـف بـه دیـدن امام آمـده بودند یـک مترجم بود کـه امام فرمودنـد او را 
بـرای ترجمـه بیاوریـد. مـا وقتی بـه آن آقا گفتیم بیایـد، ترسـید و گفت: این 
اشـخاص بـه من مثل خـوک نگاه ميک‌نند و این شـخصیت کـه الان پیش 

امـام مي‌آیـد چنیـن و چنان اسـت و... و گفت به امام بگو مواظب باشـد... من 
بـه او گفتـم: چـه مي‌گویـی؟ امام بـه رئیس‌جمهـور آمريكا خطـاب کردند و 
گفتند: منفور جامعه اسـت، کسـی که به رئیس‌جمهور آمريكا این را بگوید از 
این‌هـا بترسـد؟ اگر من این حرف شـما را به امام بگویم ایشـان مـرا از این‌جا 
بیـرون ميک‌ننـد. آن آقای مترجم وقتی این حرف‌ها را شـنید خوشـحال شـد 

و بـا خنده بیـرون رفت."6
5. در 21 مهـر 133 مجلـس شـورای ملـی بـرای مصونیت‌بخشـیدن بـه 
مستشـاران و دیگـر اتبـاع آمريكا در ایـران، لایحه کاپیتولاسـیون را تصویب 
کـرد. پـس از تصویب ایـن قانون، امام)ره( به خشـم آمدنـد. رژیم که فهمیده 
بود امام)ره( به این مسـأله واکنش نشـان مي‌دهند، یکی از بسـتگان نزدکی 
ایشـان را، کـه با رژیم نیـز در ارتباط بود، خدمـت امام)ره( فرسـتاد. هدف این 
بود که ایشـان قانع شـوند و از آمريكا سـخنی به میان نیاورند. این شـخص 
پـس از ورود بـه قم از آن‌جا که نتوانسـته بود از امـام)ره( اجازه ملاقات بگیرد، 
بـا حـاج آقا مصطفی صحبت کرده و گفته بـود الان جو به اندازه‌ای حسـاس 
اسـت کـه آمريـكا دارد میلیون‌هـا تومـان در ایـن مملکـت خـرج ميک‌ند تا 
وجهـه کسـب کنـد. الان انتقـاد از آمريكا و حمله بـه آن، به مراتـب از حمله 
به شـاه خطرنا‌کتر اسـت. اگـر امام برنامـه‌ای برای سـخنرانی دارند، مواظب 
باشـند کـه بـه آمريكا چیـزی نگویند، حتـی به شـاه هم حمله بکننـد، مهم 

نیست.
بـه ایـن ترتیـب، امـام)ره( فهمیدنـد که نقطـه ضعف رژیـم در کجاسـت. به 
همیـن دلیـل در سـخنرانی تاریخـی ضـد کاپیتولاسـیون کـه در قـم ایـراد 
کردنـد فرمودنـد... رئیس‌جمهـور آمريـكا بداند که امـروز در این کشـور یکی 
از منفورتریـن افراد بشـر اسـت. امروز قرآن با او خصم اسـت، ملـت ایران با او 
خصـم اسـت... قانونـی در مجلس بردنـد... اگر کی خـادم آمريكایی، اگر کی 
آشـپز آمريكایـی، مرجع تقلید شـما را در وسـط بازار ترور کنـد، زیر پا منکوب 

کنـد، پلیس ایـران حق نـدارد جلـوی او را بگیرد.7
6. حجت‌الاسالم رحیمیـان: "صبـح روزی که قـرار بـود ادوارد شـوارد نادزه 
وزیـر امـور خارجـه شـوروی بـرای تقدیم پاسـخ گورباچـف خدمت امـام)ره( 
مشـرف شـود، طبق معمـول روزهـای دیگـر، رأس سـاعت 8 برای تشـرف 
بـه محـل همیشـگی رفتـم. اما بـر خلاف معمـول، هنـوز امـام)ره( بـه اتاق 
ملاقات‌ها تشـریف نیاورده بودنـد. وزیر امور خارجه شـوروی همراه مقام‌های 
وزارت امـور خارجـه جمهوری اسالمی به طور ایسـتاده در اتـاق منتظر قدوم 
امـام)ره( بودنـد. برای پذیرایی دو کار ب‌یسـابقه انجام گرفته بـود: یکی آنک‌ه 
بـرای اولیـن بار، چند صندلی که البتـه از جای دیگر عاریـه آورده بودند، برای 

امام اجازه ملاقات به او نداده بود؛ لذا او هم به 
حضور آقا مصطفي رفته و گفته بود: اگر امام 

عليه کاپيتولاسيون حرف مي‌زند مواظب باشد عليه آمريكا 
حرف نزند. امروز عليه آمريكا حرف‌زدن خيلي خطرناک‌تر 

از سخن‌گفتن عليه شاه است. همين باعث شد که امام در آن 
سخنراني خود فرمودند: رئيس جمهور آمريكا بداند که امروز 

در پيش ملت ما از منفورترين افراد بشر است. امروز تمام 
گرفتاري‌هاي ما از آمريكاست! و شديدترين حمله‌ها را به 

آمريكا کردند.
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نشسـتن هیأت مزبـور در اتـاق چیده شـده بود و 
دیگر آنک‌ه حاج عیسـی کی سـینی چای آورد و 
حاضـران همین طور که ایسـتاده بودند، مشـغول 
نوشـیدن آن شـدند. به جز مترجم روسـی، سـفیر 
شـوروی نیـز در اتـاق بـود، ولی دیگـر همراهان 

شـوارد نادزه در حیـاط بودند.
انتظـار سـنگینی بـر فضـای اتـاق حاکـم بـود. 
سـرانجام امام)ره( در حدود سـاعت هشـت و نیم 
بـا همان هیأتی که در تلویزیون مشـاهده شـدند، 
وارد و بـدون تأمـل و توقـف و بـدون اینک‌ـه در 
چهـره کسـی نگاه کننـد، از میان افراد گذشـته و 
روی جایگاه همیشگ‌یشـان نشسـتند. در همین 
حـال، وزیر امور خارجه شـوروی نیز روی صندلی 

. نشست
معمـولًا افـراد در جلسـه‌های اسـتثنایی در آغـاز 
بـه صـورت شـبه‌موقت و نامتعادل مي‌نشـینند و 
بعـد از چند لحظه، همزمـان با آرامش و اسـتقرار 
روانـی بـا یـک مانـور آرام و حرکتـی مختصـر، 
هیـأت و شـکل ظاهـری آنـان نیـز مسـتقر و 
متعـادل مي‌شـود. شـوارد نـادزه به عنـوان رئیس 
دیپلماسـی و نماینـده ابرقدرت شـرق کـه چهره 
باصلابـت و حرکت‌های باطمأنینـه او در محافل 
بـزرگ بین‌المللـی و کاخ‌های مجلـّل قدرتمندان 
غربـی در فیلم‌هـای خبـری بسـیار دیـده شـده 
اسـت، در ایـن اتـاق محقـر و سـاده، در حالی که 
شـاید بـرای اولین بار بـا پای برهنه روی فرشـی 
کهنـه و رنگ‌باختـه در کی مجلس رسـمی قدم 
گذاشـته بـود، وضعیـت دیگـری داشـت. او برای 
اولیـن بـار، خـود را در سـاده‌ترین و ب‌یپیرایه‌ترین 
مقـر بـا کی رهبـر بـزرگ الاهی که شـخصیت 
معنـوی او تمام کاخ‌های اسـتکبار را لـرزان کرده 

بـود، روبـه‌رو مي‌دید.
مـن نمي‌دانـم ارتعـاش خفیفـی کـه در هنـگام 
خوانـدن پاسـخ گورباچـف در دسـت او مشـهود 
بـود، ناشـی از پیـری بـود یا چیـزی دیگـر! او در 
اولیـن لحظه که روی صندلی نشسـت، وضعیتی 
غیر مسـتقر داشـت که در نامتعادل بودن یکفیت 
قرارگرفتـن پاهای او مشـهود بود. همین وضعیت 
تـا آخرین لحظه که پیام نسـبتاً طولانی را قرائت 
کـرد و بـا سـخنان امـام)ره( ختم شـد، همچنان 
ادامـه یافـت. بـه جـز سـر و دسـت مرتعـش او 
بقیـه اندامـش در طـول مـدت تشـرف به‌سـان 

مجسـمه‌ای جامـد، خشـیکده بود.
همچنیـن همـه شـاهد بودیـم مترجمـی کـه به 
گفتـه آگاهـان در همه‌جـا بـا تسـلط کامـل در 
ترجمـه زبان روسـی بلبل‌زبانـی ميک‌ـرد، در این 
مقـام، جملـه‌ای را بدون لکنت که سـعی ميک‌رد 

در سـرفه‌ها و سـینه صافک‌ردن‌هـای مصنوعی 
خـود پنهان کنـد، نتوانسـت ادا کند.

بـه هـر حال، پاسـخ گورباچـف، همراه بـا ترجمه 
آن، پایـان یافت.

در ایـن لحظـه همـه منتظـر پاسـخ و واکنـش 
حضـرت امام)ره( بودند، امـا حتی چگونگی آن در 
مخیلـه هیچ کـس خطور نميک‌ـرد. تمـام وجود 
حاضـران در چشـم‌ها و گوش‌شـان فشـرده و 

چشـم‌ها بـه سـوی امـام)ره( دوختـه شـده بود.
نماینـده ابرقدرت شـرق، کی بار دیگر، خـود را در 
برابـر برخـوردی غیرقابل ‌پیش‌بینـی و فوق‌تصور 
یافـت. حضـرت امـام)ره( بدون تأمـل، طی حدود 
‌کیدقیقـه و در سـه فراز با صراحـت و فارغ از هر 
نـوع مجاملـه، جمله‌هایـی را فرمودنـد که ضمن 
آن، از اینک‌ـه آقـای گورباچـف، مطلـب اصلـ‌ی- 
که اسـاس نامه امـام)ره( بود‌- را مـورد توجه لازم 
قـرار نـداده، اظهـار تاسـف فرمودنـد. در حالی که 
مترجم، شـروع بـه ترجمه فـراز سـوم کلمه‌های 
امـام)ره( کرده بـود، حضرت امام)ره( برخاسـتند و 
بـه طـرف اندرونی روانه شـدند. با آنک‌ه همیشـه 
مشـتاقان حضرت امـام)ره( به محض تشـرف به 
محضرشـان، ب‌یاختیار به طرف معظم‌له کشـیده 
مي‌شـدند و دستشـان را مي‌بوسـیدند، ایـن بـار، 
حضـرت امـام)ره( چـه در حـال ورود و چه هنگام 
خـروج، بـا تریکبی از هیبت و سـرعت در حرکت، 
گویـی چنـان وضعیـت اسـتثنایی و ب‌یسـابقه‌ای 
را بـه وجـود آوردنـد کـه هیچک‌ـس نتوانسـت از 
جایـش تکان بخـورد و طبعاً بـرای هیچک‌س هم 
مجال دستبوسـی پیش نیامد، چه برسـد زمینه‌ای 

بـرای مصافحه!"8
7. حجت‌الاسالم انصـاری کرمانی: "در 
جریـان تصـرف لانه جاسوسـی، اکثر مسـؤولین 
مخالفـت بودنـد و هـر روز مسـاله تـازه‌ای مطرح 
ميک‌ردنـد. کیـی مي‌گفـت: بـا آمريكا نمي‌شـود 
جنگیـد، دیگـری مي‌گفـت: آمريـكا در منطقـه 
نیـرو پیـاده کرده، کیـی م‌یگفت: نـاوگان آمريكا 
آمـده اسـت؛ ولـی امـام)ره( مي‌فرمـود: آمريـكا 
هیـچ غلطـی نمي‌توانـد بکنـد. لـذا وقتـی یکی 
گلـه  توطئه‌هـا  از  انقلابـی  شـخصیت‌های  از 
کـرد، امـام)ره( بـا آرامی دسـت به سـینه ایشـان 
زد و فرمـود: تـو چـرا مي‌ترسـی؟ هیـچ طـوری 

نمي‌شـود!"9
8. دکتـر علی‌اکبر ولایتی: در جلسـه‌ای که 
امـام خميني)ره( به مناسـبت دهه فجر با سـفرا و 
شـخصیت‌های خارجی داشـتند، به هـر دو قطب 
شـرق و غرب تاختند، بعد از اتمام سخنان ایشان، 
سـفیر شوروی سـابق نزد من آمد و گفت: آمريكا 

دشـمن شماسـت، چرا به ما حملـه کردید؟ ما که 
با شـما همـکاری داریـم. من گلایـه او را خدمت 
حضـرت امام)ره( عـرض کردم، امـام)ره( در حالی 
کـه روی خـود را برمي‌گردانـد فرمـود: تازه خیلی 

هم مراعاتتان را کـرده‌ام."50 
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